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وق ی  با ه و  ی   ଓࣹࡷنا  ঃ न ઞઌ ࡙ূ ൎصधی لا ਗ ا س
تان  م، ز د ماره  م،  ീज़     سال  ক ঐ ॷ   ॳ١٣٨٨

 ١٠٩-બ٣٠١ࡳحات    

 
  

  1)ره(خميني  كيدبرنظرامامأارتدادبا ت وحقوقي فقهي احكام بررسي
  ∗عباسعلي سلطانيدكتر                                                                                   

  ∗∗    خسرو اسفهبدي 
  :چكيده

كـه    طوري موضوع ارتداد ازپيشينه كهني درملل ونحل مختلف برخورداراست به        
 وحقوق اسلام نيز ارتداد    درفقه. باشد اديان مي  مشترك همه  ازمسائل مجازات مرتد يكي  
بخش مهمي از متون    ... ارث، طهارت، حدود، قصاص، قذف و      هاي واحكام آن درزمينه  

فقهي را به خود اختصاص داده وافزون برآن در زمان كنوني نظريات حقـوق بـشري                
 واكـاوي نظـر وسـيره      دراهميت اين پژوهش     .ندا نيزاين موضوع را به چالش كشيده     

 داشته ودراين برهـه از     حاكميت را نيز دردست    كه -شيعي عنوان فقيه  به) ره(خميني امام
 -دانـست  كيد ودرعين حال رعايت حقوق بشررا نيزلازم مـي        أتاريخ بر فقه حكومتي ت    

هش اين است  دستاورد پژو .است كنوني آن درزمان  واجراي  حكم  درمورد ارتداد وفلسفه  
نظر مشهور فقهاي شيعه است        مطابق  ارتداد دراحكام فقهي    خميني  نظر امام  گرچه كه

اين  حصول به . نظروسيره متفاوت داشت  ،  واجراي حكم ارتداد  مرتد مصداق ازجهت لكن
  .نظريات امام خميني است ارتداد ومرتد در فقه و ومصداق مفهوم واكاوي مستلزم  نتيجه

  
 مكـان،  و  زمـان   مقتضيات فقهي،  احكام خميني، امام ارتداد،  ماحكا: واژه كليد

 .آزادي عقيده

                                                 
  

  2/12/1388:      تاريخ پذيرش19/8/1388:  تاريخ وصول-1         
    دانشگاه فردوسي مشهددانشكده الهيات استاديار            * 

         com.gmail@09111125032M  
     زواركارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامي سب  ** 

         com.yahoo@40asoltani  
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   وزآن مست شودوصل شودش خالق خويش    آدمي زاده شده تا نگرد خلقت خويش    
   خويش    مركب  تواند كه كند   نتواند كه دراين ره زند او گامي مگر         گل انديشه

  "خسرو"                                                                              
  شناسه موضوع

 موضـوع ارتـداد ازپيـشينه       طبعـاً  هاي زندگي بشر،   با عنايت به نقش مهم اديان درهمه دوران       
مجازات مرتد يكي از مـسائل مـشترك همـه اديـان            .  نحل مختلف برخوردار است    و  كهني در ملل  

. رساسانيان نيز در مزدائيزم براي ارتداد كيفـر مـشخص شـده بـود             به روايت فردوسي در عص    . است
... هاي ارث، طهـارت، حـدود، قـصاص، قـذف و     درفقه وحقوق اسلام نيز ارتداد واحكام آن در زمينه       

  . بخش مهمي از متون فقهي را به خود اختصاص داده است
ا به رسميت شـناخته  را پذيرفته و حقوق ناشي از آن ر   و منزلت انساني   دين مقدس اسلام شأن   

برهمان حقوق است؛ اما اين سخن بدين معني نيـست كـه             طوركلي مبتني  است و تكاليف شرعي به    
از نظر اسلام اولاً حقوق     . رب است غنظر اسلام در مورد حقوق بشر و تكاليف ناشي از آن مثل نظر              

. سـطح قـرار ندارنـد     ي  آنها در يـك        بنابراين همه . بشر به هنگام تعارض با هم، قابل نقض هستند        
. ها با عقـل و وحـي اسـت         بعضي از آنها نسبت به بعضي ديگر اولويت دارند و تشخيص اين اولويت            

ثانياً همان معيارهايي كه بيانگر اولويت بعضي از حقوق فـردي اسـت، در جامعـه هـم كـاربرد دارد                     
خواهد كـه از روي      ميهاي دين اسلام است لذا از تمامي مخاطبان خود            عقلانيت از ويژگي   بنابراين

توحيـد،  ( هـايش را  هاي قوي علمي و عقلي وارد آن شده و اصـول و پايـه    ي استدلال  تعقل و برپايه  
كريم آدميان را به     شماري از قرآن   به همين دليل آيات بي    . در سايه اقناع دروني بپذيرند    ) نبوت، معاد 

آيـات قرآنـي و افكـار و    .  نمـوده اسـت  خواند و از تقليد و پيروي كوركورانه نهي تفكر و تدبر فرا مي  
ي اجتماعي و در شرايط يكـسان و         هاي منشأ گرفته از اين آيات در ميدان عمل و در عرصه            انديشه

ها ربوده كه گذشته تاريخ هم ايـن را          توانند گوي سبقت را از ساير افكار و انديشه         در فضاي آزاد مي   
 ـ       به اثبات مي   انـد، كـه مخالفـان بواسـطه         ر جوامـع حـاكم شـده      رساند، زيرا اين افكار در شرايطي ب

طـور يقـين     بـه همـين دليـل بـه       . انـد  هاي مختلف درصدد حذف آنها بوده      نيروهاي مادي وبه شيوه   
  شوند به ندرت از اين دين خارج توان ادعا نمود افرادي كه عاقلانه و عالمانه وارد دين اسلام مي مي
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  .آورند شده و سر از ارتداد در مي
داننـد كـه     اي در ديـن شـوند مـي         است كه دين پژوهان راستين،اگر دچـار شـبهه         شايان ذكر 

بسياري از شبهات يا مربوط به عملكرد مسلمانان و جوامع اسـلامي اسـت و يـا ناشـي از برداشـت                      
هاي عقلي است كه اسلام آن را به رسميت شناخته و براي هميشه باب اجتهـاد را                  باطتنفقهي و اس  

تواننـد بـه شـرط       شته است، بدين ترتيب كه تمامي افراد جامعه اسـلامي مـي           براي آيندگان باز گذا   
ضـمن  . كسب اجتهاد، ضمن برخورد عقلي با متون اسلامي با بسياري از شبهات به مقابله برخيزنـد               

اين كه به دليل زنداني بودن در حصار زمان و مكان ممكن است پاسخ بخشي از شـبهات امـروزي                    
  .را آيندگان دريابند

دانست و بنا نداشت عقيـده       اي آزاد مي   ي افراد را در داشتن هرگونه عقيده       همه)ره( خميني امام
او معتقد بود براي رسيدن به استقلال ابتدا بايد فكـر           . هاي اسلامي را بر كسي تحميل كند       و ارزش 

هـا و   دانـست كـه تمـايلات درونـي، جاذبـه       آزاد و مستقل داشـت و آزادي فكـري را بـه ايـن مـي               
درصحيفه نـور راجـع     ): ره(خميني امام  ازسخنان :بيروني نتواندروي تفكرانسان اثربگذارد    هاي يوابستگ

در حكومت اسلامي همه ي افراد داراي آزادي در هر گونه عقيـده اي هـستند، ولـيكن      «: به آزادي 
  )12،76، صحيفه نورامام خميني،(».آزادي خراب كاري را ندارند

سلامي را برغرب تحميل كنيم، نه برغرب و نه برشرق، بر           هاي ا  خواهيم ارزش  ما هرگز نمي  "
اسلام با تحميل عقيـده مخـالف اسـت، اسـلام مكتـب         . شود جا اسلام تحميل نمي    كس و هيچ   هيچ

كنـيم،   است، ما فقط اسلام را ارائـه مـي         تحميل نيست، اسلام آزادي را به تمام ابعادش ترويج كرده         
  )12،74، صحيفه نورامام خميني، (.پذيرد يپذيرد و هركس نخواست نم هركس خواست مي

  
  مرتد درلغت واصطلاح ارتداد و شناسائي واژگان

در كتـب لغـت     .مصدر ثلاثي مزيد باب افتعـال از ريـشه رد اسـت            اي عربي و   واژه ارتداد؛ واژه  
  :شرح ذيل بيان شده است هاي متفاوتي به عربي، تعريف
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  ارتـداد و رده،      .باشـد  بـه كـسر راء مـي      ارتداد، همان رجوع است و اسم مـصدر آن، رده           « -1
منتها رده تنها اختصاص به كفر دارد ولـي         . بازگشت به راهي است كه شخص از آن راه، آمده است          

  . المفردات في غريب القرآن، ذيل واژه رده» .شود ارتداد، در مورد كفر و غير آن استعمال مي
البتـه  . اتفـاق نظـر دارنـد   »ت ورجـوع بازگـش «تمامي تعاريف بر معناي وضعي    : رسد به نظر مي  

 به كـار قرآن كريم،  لفظ ارتداد و مشتقّات آن آياتي از در.اند معاني استعمالي را متفاوت گزارش كرده    
  .پردازيم به بيان يك آيه شريفه  مي  كه به عنوان نمونه اجمالاً استرفته

هِ فَسوف يأْتِي اللَّه بِقَومٍ يحبِهم ويحبِونَـه أَذلَِّـةٍ          يا أَيها الَّذِينَ آمنُوا منْ يرْتدَ منِْكُم عنْ ديِنِ        « -1
علَى الْمؤْمنِيِنَ أعَِزَّةٍ علَى الْكَافِرِينَ يجاهدِونَ فِي سبيِلِ اللَّهِ ولَا يخاَفوُنَ لَومةَ لاَئِمٍ ذلَِـك فَـضْلُ اللَّـهِ                   

لِيمع ِاسعو اللَّهو نْ يشَاءيؤْتيِهِ م«  
بـه خـدا زيـاني      (هـركس از شـما، از آيـين خـود بـازگردد،             ! ايـد  كه ايمـان آورده    اي كساني «

او را دوسـت دارنـد، در       ) نيـز (آورد كه آنها را دوست دارد و آنـان           ؛ خداوند جمعيتي را مي    )رساند نمي
د، و از   كنن ـ برابر مؤمنان متواضع، و در برابر كافران سرسخت و نيرومندند؛ آنها در راه خدا جهاد مـي                

و شايـسته   (اين، فضل خداست كـه بـه هـركس بخواهـد            . سرزنش هيچ ملامتگري هراسي ندارند    
   »)54،مائده(. خدا وسيع، و خداوند داناست) فضل(دهد؛ و  مي) ببيند

هائي است كه از اسلام رجوع       ومقصود ازآن  فرقه   . دراين آيه كريمه واژه ارتداد ذكر شده است       
اند كه سه فرقـه آنهـا در عهـد پيـامبر بـه سـر                  اهل رده يازده فرقه بوده     ظاهراً گفته شده كه   .كردند
يكي از آنها بنومدلج بوده كه رياست آنها را ذوالخمار كه همان أسود عنسي اسـت برعهـده                  . اند برده

وي،كاهني بوده كه در يمن، ادعاي نبوت كرده و بر آن سرزمين، استيلاء يافته است و                . داشته است 
را از آنجا خارج كرده سپس پيامبر به معاذبن جبل و سادات يمن، نامه نوشـت و       ) ص(رعاملان پيامب 

اش به قتل رسانيد و در همان شبِ قتـل، پيـامبر را از               خداوند به دست فيروز ديلمي، وي را در خانه        
باشـند   كريم داراي لفـظ ارتـداد مـي         از ديگر آياتي كه در قرآن      .جريان كشته شدن او با خبر ساخت      

/ 217 –توبه   / 74 –نساء  / 138 -نحل / 106 –آل عمران   سوره 90 تا   85توان به آيات شريفه      مي
  .مائده اشاره كرد / 22 و21 -بقره
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  :ارتداد در روايات اماميه
در اين قسمت به معتبره عمار ساباطي كه يكي از روايات موجود در منـابع معتبـر شـيعي و از                     

  :شود ه و به طور صريح به مسئله ارتداد پرداخته اشاره ميمستندات مجازات مرگ مرتد فطري بود
كلّ مسلمٍ بين المسلمين ارتد عـن  : يقولُ) ع(سمعت ابا عبداالله: قال«  عن عمار الساباطي،  -1

الاسلام و جحد محمداً نبوته و كذبه فانَّ دمه مباح لمن سمع ذلك منِه و امـرأه بائنِـه منـه اُرتـد و                        
»  ماله علي ورثته و تعتد امراته عده المتوفي عنَها زوجها و علي الامامِ ان يقتلـه و لا يـستَتيبه      يقَسم

هـر  : فرمـود  شنيدم كه مـي ) ع(عمار ساباطي گويد از امام صادق) 256، 23وسايل الشيعه، حرعاملي،(
، شده و او را تكـذيب كنـد  مسلماني از مسلمين كه از دين اسلام برگردد و منكر نبوت پيامبر اسلام            

كس كه اين سخنان را بشنود، مباح است و به مجرد ارتداد، همسرش از او جدا شـده و                   خونش برهر 
است كه او را    ) ع(دارد و بر امام    شود و همسرش، عده وفات نگه مي        مي اش تقسيم  اموالش بين ورثه  

  .بكشد و از او توبه نخواهد
 و  تصريح اهل لغت   بنابر    و اده جحد، استفاده شده است     در اين روايت از م     شايان ذكر است كه   

آيد، جحد نوعي از انكار اسـت كـه تـوأم بـا پـذيرش واقعـي و                   آنچه از سخن بسياري از فقها برمي      
  .باطني يك امر و انكار ظاهري آن از روي عناد و لجاجت است

، 7كـافي،   ال،  حلبـي (از جمله ديگر مستندات مجازات براي مرتد ملي، صحيحه علي بـن جفـر             
  .باشند و براي زن مرتد صحيحه حماد مي) 257

  
  شناسه واژه ارتداد در دانش فقه

   فقهاي اماميه-الف
و عوامـل تحقـق ارتـداد و احكـام           فقهاي عظام شيعه، غالباً در تأليفات خود به موضوع ارتداد         

  :اند مربوط به آن پرداخته
ارتداد، عبارت است از كفـر      : گويد اد مي در تعريف ارتد  )2،234،اللمعه الدمشقيه عاملي،(شهيداول

كفر، گاهي بـا نيـت و گـاهي بـا           : گويد بعد از اسلام شهيدثاني در توضيح و تكميل اين عبارت، مي          
در صورت نخست، عزم و تصميم بر كفر، هرچند در زمـان آينـده              . شود گفتاري كفرآميز، محققّ مي   
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باشد يعني اگر كسي در حقاّنيت       در اسلام مي  شود و در حكم عزم بر كفر، تردد          باشد موجب كفر مي   
گردد و درصورت دوم كه كلامي كفرآميز از او سرزند نيـز             دين خود شك نمايد، از اسلام، خارج مي       

آفريدگار جهان هستي را با لفظ، نفي نمايـد و يـا همـه يـا                 كه صانع عالم و    گردد مانند اين   كافر مي 
را كه به اجماع امت اسلام، حرام است مانند زنـا،            كه حرامي  يكي از رسولان الهي را انكار كند يا آن        

كه يك ركعـت     مانند اين . دانند، نفي كند   حلال بداند و يا واجبي را كه همه امت اسلامي، واجب مي           
از نمازهاي پنجگانه را مورد انكار قرار دهد و يا غيرواجبي را واجب بداند مثلاً معتقـد بـه نمازهـاي                     

مرتـد، كـسي   : گويد در تعريف مرتد مي ) 236الدروس الشرعيه،(نين شهيد اول    همچ. ششگانه گردد 
.    به نحوي از اسـلام خـارج گـردد         -1: است كه به واسطه يكي از امور ذيل، از اسلام، دست بردارد           

 -4.  آنچه را كه ضرورتاً از دين دانسته مي شـود ، انكـار كنـد         -3.  به برخي از انواع كفر بپيوندد      -2
 كاري انجـام دهـد   -5. داند از دين نيست، جزء دين بشمارد و آنرا داخل دردين بداند كه ميآنچه را  

  .كه صراحتاً دلالت بر كفر كند مثل پرستش خورشيد و بت و انداختن قرآن در قاذورات و امثال آن
ارتداد، آشكار نمودن شعار كفـر پـس از   : گويد مي)31حلبي،الكافي في الفقه،   ( ابوالصلاح حلبي 

يا امـري از مـسلمّات ديـن او هماننـد           ) ص(اي كه منجر به انكار پيامبراكرم      ايمان را گويند به گونه    
اما كفر به امري از امـور ديـن اگـر بـا اسـتدلال علمـي                 . كات، حرمت زنا و شرب خمر گردد      زنماز،  

، ارتـداد در  همراه باشد همانند اعتقاد به جبر يا تشبيه يا انكار امامت و ماننـد اينهـا در ايـن صـورت       
  . مورد او، صادق نيست هر چند چنين انكاري في نفسه، كفر است

 ابراز و اظهـار شـعار كفرآميـز         ،شود كه اولاً ملاك حصول ارتداد      از تعريف مذكور، استفاده مي    
طـورطبيعي از طريـق      ثانياً در مسائل نظـري كـه بـه        . است نه صرف اعتقاد يا عدم اعتقاد به چيزي        

ارتداد، صادق نيست اگرچه انكـار ضـروري ديـن    . شود اي پيدا مي تقاد به مسئلهبحث و استدلال، اع   
  .باشد

اين احكام ارتـداد، مربـوط      : گويد   مي) 428،  11، تفسير نمونه  مكارم شيرازي، (علامه طباطبائي 
به كسي نيست كه اعتقادي در درون دارد و هنوز در مقام اظهار آن برنيامده است بلكه تنها كـسي                    

 موجـود در    حكومت اسلامي شود كه به اظهار يا تبليغ پردازد يا در حقيقت، قيام بر ضد               يرا شامل م  
  . جامعه كند
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  : فقهاي اهل سنّت–ب 
اي از آنهـا،   خورد كه به ذكـر پـاره       در ميان فقهاي اهل سنّت نيز تعاريف متعددي به چشم مي          

 كسي است كه از ديـن اسـلام بـه           مرتد: گويد مي) 10،74،المغنيابن قدامه، (ابن قدامه   . پردازيم مي
  . كفر بر گردد
ارتداد از نظر فقهي به معناي رجوع از اسـلام يـا            : گويد  مي )7،393المحتاج،   نهايه،رملي(رملي  

 شـرح   احمـدبن يحيـي،   (احمـد بـن يحيـي       . بريدن از اسلام است و هر دو تعبير، به يك معناسـت           
بازگـشت از   : گويـد  وي مـي  .  تفصيل داده است   ، بازگشت از اسلام را به چهار وجه،       )575 ، 4،الازهار

كـه   يا به صورت اعتقادي كفرآميز است همانند اعتقاد به اين         : اسلام به يكي از اين چهار وجه است       
كه مسيح، پسر    گانه است همانند پيروان سفرانيت يا اين       خداوند متعال، سومين خداوند از خدايان سه      

هاي آسماني ديگر، معـاد روحـاني اسـت نـه            در قرآن و كتاب   كه مراد از معاد مذكور       خداست يا اين  
از مواردي كه در بر دارنده رد آن چيزي است كه ضرورتاً از شريعت اسـلام، دانـسته            ..... جسماني و   

شود زيرا نپذيرفتن آنها مستلزم اعتقاد به كذب آنهاست اگرچه قائـل آن، التـزام بـه كـذب آنهـا                      مي
كسي واقـع شـود كـه اسـلام آورده و            ام از اين اعتقادات چنانچه ازسوي     بنابراين هركد . نداشته باشد 

اند، تصديق نموده است، نوعي بازگشت موجب كفر، خواهد بود بـدون             را درآنچه كه آورده    انبياء الهي 
كه در اين مسئله ميان مسلمين، اختلافي باشد يا به صورت فعل و عملي كـه دلالـت بـر كفـر                       اين

يا آنچه كه خداونـد متعـال، حكـم بـه           ) ص(سبك شمردن شريعت پيامبراكرم   فاعل آن بنمايد نظير     
هاي مشابه، بدون ترديد، مـصداق ارتـداد،         پس اين موارد و نمونه    ... تعظيم نسبت به آن نموده است     

مورد ديگر، پيش گرفتن زي و آدابي است كـه اختـصاص بـه كفّـار دارد نـه مـسلمين                     . خواهد بود 
 را بپوشد و اعتقاد به وجوب پوشيدن آن، داشته باشد و            در صورتي كه آن   ) بندنوعي كمر (ار  نّّهمانند ز

پـس او  . او يهودي است يا مسيحي است يا ساير موارد : كه بگويد  يا اظهاري كفر آميز همانند اين     ... 
را از ديگـري   كـه آن  شود گرچه به معناي آن، اعتقادي نداشته باشد، مگر اين   به واسطه آن، كافر مي    

كه از روي اكراه     من يهودي هستم يا امثال آن يا اين       : فلاني گفت : كه بگويد   كند، نظير اين   حكايت
كه شخص قادري، او را تهديد به قتل يا اتلاف عـضوي از اعـضاء بـدن وي                   سخن بگويد مانند اين   

بنمايد در صورتي كه به آيين يهوديت يا مـسيحيت و امثـال آن، ملتـزم نگـردد، در نتيجـه از روي                       
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حالت به اتفاق تمـامي فقهـاء، ايـن شـخص بـه              شود نه از نظر اعتقادي دراين      كراه، لفظاً ملتزم مي   ا
از ديگر موارد ارتداد، سجده كردن در برابـر غيـر خداونـد متعـال از                . شود واسطه گفتارش، كافر نمي   

اه يـا   پادشاهان يا بتها يا مشابه آنها به قصد تعظيم و بزرگداشت مسجودله اسـت نـه بـه نحـو اكـر                     
  . تمسخر و استهزاء زيرا در اين موارد، همان اختلاف قبلي، موجود است

  
  اقسام ارتداد 

، 2مـسالك الافهـام،     جبعـي العاملي،  (اند شـهيدثاني   فقهاي اماميه براي ارتداد انواعي برشمرده     
فطـري و ملـي، مرتـد       . مشهور ميان اصحاب اين است كه ارتداد بر دو قـسم اسـت            : گويد مي)358

زاده شده باشد يعني نطفه او زماني منعقد         شود كه برفطرت اسلام    ه ارتداد شخصي گفته مي    فطري ب 
ابـن جنيـد    ...... شده كه يكي از والدين او مسلمان بوده است چنين مرتدي توبه اش قبـول نيـست                

اگر توبه كرد چه بهتـر وگـر       . شود معتقد است كه ارتداد بر يك نوع بوده لذا از او درخواست توبه مي             
  .شود و اين عقيده عامه و اهل سنت است نه كشته مي

. مرتد بر دو قسم است مرتـد فطـري و ملـي           : گويد مي)59 ، 31 الخلاف ،  طوسي،(شيخ طوسي 
مرتـد ملـي    . گـردد  مرتد فطري كسي است كه بر فطرت اسلام زاده شده باشد ولي بعداً كـافر مـي                

  .از اسلام به كفر برگشته باشدكسي است كه از ابتدا كافر بوده سپس اسلام آورده آنگاه 
مرتد بر دو قـسم اسـت فطـري و          : گويد مي) 329،  2تحرير الوسيله،   امام خميني، ( امام خميني 

اش يكي از والدين او مـسلمان بـوده و آن بچـه              ملي، مرتد فطري آن است كه در حال انعقاد نطفه         
 از اسلام برگـردد مرتـد ملـي    دنيا آمدن و رسيدن به حد بلوغ اسلام را انتخاب كند سپسه  پس از ب  

كسي است كه در حال انعقاد نطفه والدين او كافر بوده و بچه پس از به دنيا آمدن و بـه حـد بلـوغ                         
  .رسيدن كفر را برگزيند سپس اسلام را انتخاب كند و مجدداً از اسلام برگردد

  
  : اقسام ارتداد در فقه اهل سنت

كه در ميان شيعه اماميـه رايـج اسـت نپذيرفتـه و             بندي را    ظاهراً اهل سنت اين نوع از تقسيم      
برخـي اظهـار   : گويـد  مـي  )54، 2، الامشـافعي، (اند شـافعي     برخي از علماي تسنن به رد آن پرداخته       
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كنند كسي كه مسلمان زاده شود اگر مرتد شود بايد او را كشت هرچند توبه كند اما اگر مسلمان                    مي
مـا در   . شـود  س مرتد گشته توبه او مـانع از كـشتن وي مـي            زاده نشده بلكه بعداً اسلام آورده و سپ       

 تفاوتي قائـل شـده      ،كتاب و سنت سراغ نداريم كه بين مسلماني كه بر كفر زاده شده باشد يا اسلام               
باشند و قتل هم مجازات مرتد است كه از باب حد است و حد از طرف هيچ كس حتي حاكم قابـل                      

ي كساني كه اطاعت آنان بر ما واجب است حق ندارند           كس به استثنا   تعطيل شدن نيست و نيز هيچ     
گونه كـه صـاحب جـواهر نقـل          البته در ميان فقهاي اماميه آن     . تفصيلي در اجراي حدود قائل شوند     

ي قائل به عدم تفاوت ميان انواع مرتد شـده اسـت و مرتـد را بـر يـك              فكند تنها ابن جنيد اسكا     مي
جنيد را مطـابق بـا عقيـده اهـل سـنت در ايـن مـورد                  ابنتوان نظر    رو مي  از اين . قسم دانسته است  

پس از نقل گفتـه ابـن جنيـد آن را رد    ) 2،359،الافهام مسالك،شهيدثاني (اگرچه شهيدثاني   . دانست
  .اين تقسيم از مشهورات و بلكه از مسلمات مذهب شيعه است: گويد نموده و مي

  
  :شرايط تحقق ارتداد

ط عامه تكليف كه در فقه جزايي تحت عنـاوين چهارگانـه             شرا احراز و ، وجود  ارتداد تحققدر  
  . ضروري استدهند  بلوغ عقل اختيار و قصد اركان مسئوليت جزايي را تشكيل مي

  
  هاي اثبات ارتداد  راه

در مواردي كه شخص مرتـد      . يكي از طرق اثبات ارتداد اقرار شخص مرتد است        :  اقرار –الف  
اقـرار  لام يا گرايش به آيين ديگري بنمايد بنابر قاعده مشهور           خود اعتراف به رويگرداني از آيين اس      

امـام خمينـي،    (. اقرار وي در حقش نافذ بوده و مثبت ارتـداد اسـت            ،كه قاطبه فقهاء آنرا پذيرفته اند     
  )2،446تحرير الوسيله،

 امـا باشـد     عمل بـه آنهـا مـي       ،عدم جواز كه مقتضاي اصل اوليه در باب ظنون       با اين :  بينه -ب
 لـذا عنوان يكي از ظنون خاصه، استثنائي است كه بر اصل مزبور وارد گرديده اسـت                 ه بينه ب  پذيرش

برارتداد فرد بـا وجـود شـرائط لازم، مثبـت ارتـداد وي              بينه مصطلح يعني گواهي دو نفر مرد عادل         
  .است
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   :پايش ارتداد در تاريخ
اسرائيل  ز اسلام، در ميان بني    هاي ارتداد در اديان قبل ا      براساس شهادت تاريخ؛نخستين نشانه   

و نصاري، نمودار شده است و پس از آن با عمق و توسعه بيشتري در بستر تـاريخ فرازمنـد اسـلام،                    
  .ريشه دوانيده است

هر كس، خداي خـود را   : آمده است 16 - 15، آيات   24در سفرلاويان تورات، سفرلاويان، باب      
،  در سِفر تثنيه فصل هفدهم     .، كشته خواهد شد   هر آينه ،  را به كفر گويد   ) خدا(لعنت كند و اسم يهوه      

اگر در ميان شما، مرد يا زني يافت شود كه تخلّف از عهد خدا كند يا به                 : آمده  آمده است   5-2آيات  
  .خدايانِ غير او عبادت كند و تو بشنوي يا با تفحص  خوب بدست آوري بايد سنگسار شود تا بميرد

  
  پايش ارتداد در تاريخ اسلام

  ):ص( ارتداد در عصر پيامبر اكرم-الف
را در مـاجراي شـورش برخـي از قبايـل            ا به تعبيري بحران رده كه سـرآغاز آن        يمسئله ارتداد   

توان يافت در ميان مورخـان بـه رده شـهرت            عرب عليه حكومت مدينه بعد از وفات رسول خدا مي         
اهميـت ايـن    . از و نشيب اسلام است    يافته است و از موضوعات جنجال برانگيز درعرصه تاريخ پرفر         

 -2،123 البـدءو التـاريخ،      ،مقدِسـي (مقدِسي مطهـربن طـاهر،    : له به حدي است كه برخي چون      أمس
را در رديـف نخـستين اختلافـات موجـود           پس از بر شمردن مسأله امامت، آن      ) 59،  2تاريخ يعقوبي، 

  .دهد ميان مسلمانان، قرار مي
تمام مورخين مسلمان به ثبت وقايع ارتداد بصورت مـستقل،          همچنين پيشينه رده نگاري و اه     

و نظـائر آن، حـاكي از جايگـاه ويـژه مـاجراي رده در              » حروب الرده «يا  » اخبار الرده «تحت عناوين 
  .منابع تاريخ اسلام است

  
   ارتداد در دوران خلفا-ب

  -59-  58 ،  3، طبري، تاريخ طبري( خدا، در دوران خلفاي راشدين نيز پس از رحلت رسول

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

                   
                   
                   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 

داد 
 ارت

قي
حقو

ي و 
فقه

ام 
حك

ي ا
رس

بر
.../  

119  

مردم عربـستان   ) ص(ظاهراً پس از وفات پيامبر    . اين جريان، ادامه دارد   ) 918،  3قرطبي، الاستيعاب، 
دوم . اي كه به كلي از اسلام، برگشته بودند        اول دسته : اند سواي مسلمانان ثابت قدم، سه دسته بوده      

 داشتند و سوم، دسته اكثريت كـه      نمودند ولي نماز را قبول       اي كه از پرداخت زكات، امتناع مي       دسته
  . بودندسرگردان مرددو

  
  اسباب وموجبات ارتداد 

   : انكار الوهيت خداوند–الف 
كه براي تحقق اسلام ظاهري چيزي بيش از اقرار به شهادتين اعتبار نيافته و با                با توجه به آن   

ن ترديـد و بـه اتفـاق و          آنچـه بـدو    ، به آنها اشاره گرديد    عنايت به مضمون آيات و رواياتي كه قبلاً       
  .اجماع تمام فقهاء موجب كفر و ارتداد است انكار الوهيت و به تعبيري توحيد خداوند متعال است

  
  ):ص(اكرم  انكار رسالت نبي–ب 

قطعاً به منزله انكار يكي از اصـول ديـن بـوده و بطـور مـسلم انكـار         ) ص(انكار رسالت پيامبر  
از . تواند به معناي انكار مجموعه به هم پيوسته دين باشد          ميعالمانه هركدام از اصول يا فروع دين        

حرعـاملي،  () ع(كند روايات محمد بـن مـسلم از امـام بـاقر            كه به اين مسأله اشاره مي      جمله رواياتي 
  .كسي كه نبوت پيامبر مرسلي را انكار كند خونش مباح است: فرمايد كه مي) 18،544الشيعه، وسايل

  
  : انكار معاد-ج

آياتي از قرآن كريم استدلال گرديده كه درآنها ايمـان بـه خداونـد در                يه اين قضيه به    در توج 
يـن اسـتدلال قابـل      امـا ا  )  59، 2شـرح العـروه الـوثقي،        خويي،(.كنار ايمان به معاد ذكر شده است      

در جواب نقضي بايد گفـت كـه در         : مناقشه بوده و در مقام پاسخگويي دو جواب نقضي و حلّي دارد           
 نيز مقـرون    ... ملائكه و كتب پيامبران و        ايمان به  ،كريم به غير از ايمان به معاد        آيات قرآن  برخي از 

لذا اگر صرف مقارنت با ايمـان بـه خداونـد دليـل باشـد لازم                . به ايمان به خداوند متعال آمده است      
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است كه ايمان به امور مزبور نيز داراي همين خصوصيت باشـند درحـالي كـه هـيچ كـس و حتـي                       
اما در جواب حلي بايد گفت كـه در دليـل تحديـد شـرعي               . حب اين نظر نيز ملتزم به آن نيست       صا

اسلام در مقابل كفر اخذ گرديده است و آيات مزبور در مقام تحديد و تصحيح اطلاق كافر از حيـث                    
ت لذا انكار معاد با توجه به ادله و منابع در موجبيت ارتـداد، موضـوعي              . احكام فقهي و حقوقي نيست    

  .استقلالي ندارد بلكه موضوعيت استلزامي دارد
تقصيرآنچه كه ثبوت   روي   ازند كه انكار     برآن )53 ، 1همان،(اكثر فقهاء   :  انكار ضروري دين   -د

  .باشد  مي ارتداد ومثبت موجب،  لفظي يا غيرلفظي باشدچهآن ضرورتاً جزء دين محسوب شود 
 محقق حلي كه ظاهراً براي نخستين بار ايشان در كتاب تحرير الاحكـام از اصـطلاح                 مرحوم

معيار انكار ضروري دين را درصـورتي كـه ناشـي از              در بيان ضابطه و    ،ضروري دين نام برده است    
  . تقصيرباشد در عرض خروج از اسلام قرار داده است

: گويـد  ر ارتداد منكر ضروري دين مـي      در مقام بيان اجماع علماء ب      )46 ، 6الكلام،جواهرنجفي،(
  .ام  نيافته، قول مخالفيكه انكار ضروري دين موجب كفر است در اين

  
  :دينآگاهي در انكار ضروري  نقش علم و

له ميـان  أدر اين مس) 280 ،2ائدالاصول، رفانصاري،(شيخ انصاري برخي از فقهاي شيعه چون   
كـه   انكار احكام ضروري ديـن درصـورتي      : گويد  و مي  تفاوت قائل شده  ،   قاصر ومقصر  دو نوع جاهل  

 يـا جاهـل قاصـر اسـت يـا           ،منجر به انكار رسالت نگردد و منكر جاهلانه چنين اقدامي نموده باشد           
مقصر و در هر دوصورت آنچه را كه انكار كرده يا از اموري است كـه تنهـا اعتقـاد بـه آن مطلـوب         

آنچـه از اطـلاق نـصوص و        . آن عمـل اسـت    و يا از اموري است كه مطلـوب در          ) نظير معاد (است  
فتاوي علماء و سيره مستمره اصحاب در حكم به كفر خوارج و نواصب و كفر حكمايي كه با وجـود                    

شـود ايـن اسـت كـه منكـر           اند استفاده مـي    تصديق رسالت پيامبر بعضي از ضروريات را منكر شده        
 اين اطلاقـات شـامل      اولاً: يمضروري در تمام اقسام فوق مرتد است لكن انصاف آن است كه بگوي            

.  اگرهم اين اطلاقات را بپذيريم تنها در امور اعتقادي قابـل قبـول اسـت       شود و ثانياً   حال قاصر نمي  
در امور اعتقادي اگر دليلي بر وجوب اعتقاد تفصيلي به آنهـا داشـته              : پس اقوي آن است كه بگوييم     
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موجب كفـر اسـت امـا در امـور و مـسائل             باشيم، انكار چه از روي تقصير باشد و چه از روي جهل             
عملي تنها در صورتي كه منكر جاهل مقصر باشد موجب كفر و ارتداد است وگرنه با جهل قصوري                  

گردد زيرا در چنين حالتي شخص مكلف به تدين و عمل به چنـين احكـامي نيـست و از                     مرتد نمي 
دليـل انكـار حرمـت آن        اما بـه   شرب خمر بركسي حرام نباشد       سوي ديگر بسيار بعيد است كه مثلاً      

يـد نظريـه طرفـداران سـببيت غيـر         ؤشود كه ايـشان م     از بيان شيخ انصاري استفاده مي      .كافر گردد 
اند و با تقـسيم جاهـل        له قيودي را بر آن افزوده     أدر واقع ايشان براي تبيين بيشتر مس      . مستقل است 

هل قاصـر نـسبت بـه ضـروري ديـن      به دو نوع قاصر و مقصر در صدد آن است  تا بگويد  انكار جا         
  .اي با انكار رسالت و الوهيت ندارد ملازمه
كـه از بـديهيات باشـد و بـدون           اعم از آن  (آيد انكار ضروري دين       از اقوال برخي فقهاء برمي     

) فكر و نظر حاصل شود و يا از نظريات باشد و از طريق اقامه برهان و استدلال به دست آمده باشد                    
علامه حلي هركس كه چيـزي از ضـروريات ديـن را             . ارتداد شمرده شده است    طور مستقل سبب   به

رغم گردن   را كه علي    نيزكسي )1،53 شرايع الاسلام،  حلي،(محقق حلي . است انكار نمايد مرتد دانسته   
  . داند ضروري دين است انكار نمايد از زمره مرتدان دانسته است نهادن به دين چيزي را كه مي

  بازگـشت  اگر :گويند  دانند ومي  اء انكار ضروري دين را سبب غيرمستقل مي        اما گروهي از فقه   
از طرفداران اين نظريه محقق اردبيلـي،  . است سبب ارتداد ، انكار به انكار و تكذيب رسالت باشد  اين

محقـق اردبيلـي،    (.توان نام برد   فاضل هندي، كاشف الغطاء، محمد كاظم يزدي و امام خميني را مي           
 ) 310 فاضل هندي،كشف اللثام،- 199، 3 و البرهان،مجمع الفائده

  
  هاي فكري پيرامون ارتداد  چالش

له حـق آزادي انـسان در جوانـب         أمهمترين چالش فراروي موضوع ارتداد در زمان كنوني؛ مس        
  :   بررسي شود) ره(خميني  لذا ضروري است ابتدا موضوع آزادي وتطبيق آن با نظر امام.مختلف است

  
   آزاديممفهوشناسه 

  درباره آزادي،  چهار مقاله  آيزيابرلين، ( .آزادي ذكر شده است تعريف براي  بيش از دويست 
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هاي خاص ارائـه و زيـادي ايـن تعـاريف       اين تعريف ها با ديدگاه) 243ي محمدعلي موحد،    ترجمه
  .ي قلمرو آزادي است ي كثرت اختلاف نظر درباره نشان دهنده

اللفظي معني كند و از بيان اقـسام آن و ذكـر             ه را به صورت تحت    اگر كسي بخواهد اين كلم     
او به آساني   . نظر خود در مورد ارزش آزادي و خوبي و بدي آن بپرهيزد، كارش چندان دشوار نيست               

طور مثـال    هاي سلبي يا ايجابي ارائه دهد؛ به       هاي مترادف آن استفاده كند و تعريف       تواند از كلمه   مي
آزاد بودن از هرگونه قـدرت برتـر بـر روي زمـين و قـرار                «،  »هايي، نفي اجبار  ر«بگويد آزادي يعني  

ي قانونگذار بشري بلكه فقط در اختيار داشتن قانون طبيعي بـراي اداره              نداشتن تحت اراده يا سلطه    
قدرت و اختيار انجام دادن آنچه كه كسي خواسته باشد و فـارغ             «،  »حق انجام كار  «؛ و   »كردن خود 
 ي سلبي و ايجابي را در يك تعريف ذكر كند          يا اين كه هر دو جنبه     »ديگران انجام دهد  ي   از مداخله 
كـسي اسـت كـه چـون بخواهـد       انسان آزاد«، »رهايي از جبر غير و عمل به انتخاب خود   «و بگويد 

  ».كارهايي را انجام دهد كه در توان و استعداد او هست با مانعي روبرو نشود
تلف فلسفه، كلام، روانشناسي، اخلاق، فقه حقوق و سياسـت  هاي مخ در دانش » آزادي«كلمه  

  . گردد شود و قلمروش معين مي رود و در هر علم به تناسب آن، تعريف مي كار مي به
  

  :)ره(نظر امام خميني
هـاي   احكام فقهـي آن در كتـاب       درخصوص ارتداد و   گذار حكومت اسلامي امام خميني؛     بنيان

امثال آن   البيع بحث معامله با غير مسلمان و       ب حدود وارث وكتاب   تحريرالوسيله با  :فقهي خود چون  
 هـا و   امـا در موضـوع آزادي وحقـوق بـشر، بيـشتر در ضـمن سـخنراني                 .اند به تفصيل سخن گفته   

نـور   بررسي نظر حضرت امام، ضرورت دارد به صحيفه       لذا براي . اند را بيان داشته   ها نظر خود   مصاحبه
  . كرده است، مراجعه شودآوري كه سخنان ايشان را جمع

سخناني قبل از پيروزي انقـلاب آزادي را         ايشان در  شود؛ نور معلوم مي   پس از بررسي صحيفه   
طبق اسـناد موجـود، ايـشان       . اند از آزادي صحبت كرده    آن نيز  ها قبل از   افزون برآن، سال   تعريف و 

 57 نموده، ولي در دو سـال         آزادي را همزاد انسان دانسته و به دليل شرعي آن نيز اشاره            1343سال
، يك سال قبل از پيروزي انقلاب اسلامي و يك سـال بعـد از آن، بـيش از هميـشه روي آن                       58و  
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 مـورد، از آن     11 مورد آزادي را حق طبيعي و فطري انسان دانسته، در            12وي در   . تأكيد كرده است  
زء دسـتورهاي اسـلامي   ي الهي يـاد كـرده و پاسـداري از آن را ج ـ    به عنوان نعمت، رحمت و هديه  

گونه كه خدا انسان را عاقل آفريده، آزاد هم آفريده، نه اين كه ابتدا               به نظر امام، همان   . شمرده است 
خـدا خواسـته    . هايي داده اسـت    انسان را ممنوع التصرف خلق كرده و با ارسال شريعت، به او آزادي            

  .هاي خود را داشته باشند است كه مردم هميشه  بر خود مسلط و حق استفاده از توانايي
    

  :هائي از سخنان امام خميني درباره آزادي  نمونه
مالش و بر جانش و بر       خودش و بر  خلق كرده است و انسان را مسلط بر       اسلام انسان را آزاد     «

  ) 12،87،صحيفه نورامام خميني، (» .نواميسش خلق فرموده، امر فرموده است كه انسان، آزاد است
يـم  ا ي ايـن كـه اعطـا كـرده        كلمـه .  شدني است؟ خود اين كلمه جرم است       مگر آزادي اعطا  «

... آزادي مال مردم هست خـدا آزادي داده بـه مـردم، اسـلام آزادي داده                 . آزادي را، اين جرم است    
  ) 54همان،(»!اعطا كرديم چه غلطي است؟

هـا   ا ملت گويند كه بايد ب    ببينيد كه اين يك حق مسلم ملت، اين يك حقي كه همه عالم مي             «
از اساس دموكراسي اين است كه مردم آزاد باشند در اين آراي خودشان و وكـلاي خودشـان                   باشد،

  )56همان، (».كه به مجلس بفرستند
  )65همان، (».آزادباشيم خواهيم مامي. بشر عمل بكنيم ي حقوق  خواهيم مطابق اعلاميه ما مي«
 يـك انـسان آزاد افريـده  شـده     ، فطرتـاً انسان واقعي . يكي از بنياد هاي اسلام آزادي است  «
  )78همان، (».است

  )76همان، (».به حسب شرع ملت آزاد است«
  

  :مباني فقهي
يك، : براي بررسي ديدگاه اسلام درباره آزادي عقيده، بايد به اين چند پرسش پاسخ داده شود              

حـق، مطلـق     اختآيا فقط يك حق و حقيقت وجود دارد يا بشر با حقايق متعدد مواجه است؟ دو، شن                
داند؟ چهار، آيا در     يا نسبي است؟ سه، چرا هر ديني خود را حق و اديان ديگر را باطل و ضلالت مي                 
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حق يا حقايق چه كـساني       ي شناخت   باشد؟ پنج، در دايره    هاي، بايد دين رسمي وجود داشت      هر جامعه 
 را به زور مجبـور نمـود   توان كسي اند؟ شش، آيا پذيرش عقيده قابل اجبار است و مي  سزاوار ملامت 

  كه به نظري معتقد شود و يا دست از اعتقاد به آن بردارد؟ هفت، تفتيش عقيده چه حكمي دارد؟
از ديدگاه اسلام خدا حق و حقيقت است، و چـون مطلـق و نامتنـاهي اسـت پـس      . پاسخ يك 

يقـت  حقيقت نامتناهي است، و حقيقت نامتناهي بيش از يكي امكـان تحقـق نـدارد، چـون هـر حق                   
صفات خـدا همچـون ذات او مطلـق و نامحدودنـد     . ديگري منطبق بر آن و جزيي از آن خواهد بود        

گونه كه دليل وحدت وجود اوسـت، دليـل وحـدت صـفات او نيـز                 حدي، همان  وهمين اطلاق و بي   
  .بنابراين حقيقت واحد نامتناهي وجود دارد. باشد مي

موجـود محـدود بـه هـيچ وصـف          . د است پاسخ دو، خدا حقيقت مطلق، و انسان موجود محدو        
تواند درصـدي از حقيقـت مطلـق را دريابـد و بـه آن                انسان فقط مي  .  برسد ندتوا نامحدود الهي نمي  

هركس به فراخور فهـم خـود بـه         . ايمان آورد حق و باطل در قلمرو بشر، مراتب دارد و نسبي است            
  .زند يابد و بدان چنگ مي اي از آن دست مي گوشه

گـاه   اند، امـا آن    دانند و در اين ادعا صادق      ي دين داران، مذهب خود را حق مي        هپاسخ سه، هم  
دارنـد بايـد     ديني برتر شمرده و خروج از آن و تضعيف آن را روا نمي             كه آن را از اديان ديگر و از بي        

 تـر  دهد كه از ميان دو حقيقت، آن كه ناقص         ي بشر به خودش، به او اجازه نمي        علاقه. دليل بياورند 
بنابراين هركس به آن چه يقين دارد و ايمان آورده است، آن را در              . است بپذيرد و به آن معتقد شود      

  .ميان چند گزينه برتر دانسته و انتخاب كرده است
داننـد و پيـروان آنهـا        هـاي ديگـر مـي       اديان همچون افراد، راه خود را بهتر از راه         ،پاسخ چهار 

هر ديني كه بتواند اين ادعاي برتري خود را بـراي ديگـران             . ندا معتقدند به حقيقت برتر دست يافته     
طـور   آن دين كه اكثر مردم يك جامعه آن را بپذيرنـد، بـه        . اثبات نمايد پيروان بيشتري خواهد يافت     
  . معمول بايد دين رسمي آن جامعه باشد

 عقل  ي شناخت حق مطلق و يا حقايق متعدد قدم گذارد به حكم             هر كس در دايره    ،پاسخ پنج 
امـا آن كـس كـه       . گيرد سزاوار تحسين است، و آن كه توانايي شناخت ندارد مورد ملامت قرار نمي            

كنـد و   تواند راه نه چندان سهل شناخت حقيقت را بپيمايد ولي به مراحل ابتدايي آن بـسنده مـي             مي
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با ملامـت   گونه افراد ابتدا       اين. دهد سزاوار سرزنش است    به نداي فطرت جستجوگر خود پاسخ نمي      
اينان با شكست درونـي، اعتمـاد       . شوند  متعالي خود تحقير مي    يها دروني مواجه، و در برابر خواست     

دهند و در عين اين كه مستحق مذمت مردم هستند به كمك آنان نيـز                به نفس خود را از دست مي      
ت و بـه    هـاي درونـي اس ـ     هاي دنيوي و اخروي ديني در راستاي سرزنش        مجازات. باشند نيازمند مي 

قرآن بين قاصران و مقـصران      . اند گيرد كه ابتدا خود به مجازات خويش اقدام كرده         كساني تعلق مي  
كـساني كـه فرشـتگان      «:دانـد   و فقط مقصران را مستحق عقاب مي       )97-99نساء،  ( ،گذارد فرق مي 

وديـد؟ آنـان   گويند درچـه حـال ب   اند، به ايشان مي گيرند و آنان به خود ستم روا داشته   جانشان را مي  
گويند مگر زمين خدا وسـيع نبـود      فرشتگان مي . دهند ما در سرزمين خود مستضعف بوديم       پاسخ مي 

مگر مردان،  .  سرانجام اينان جهنم است و بد سرانجامي است        يكه بتوانيد در آن هجرت كنيد؟ سرا      
 اينان را باشد كه     برند، اي بينديشند و راه به جايي نمي       توانند چاره  نان و كودكان مستضعف كه نمي     ز

  » .ي آمرزگار است خداوند ببخشايد و خداوند بخشاينده
دانـست و   رسد مرحوم اما م نيز تلاش بشر براي فهم بيـشتر حقيقـت را مهـم مـي          به نظر مي  

گيـرد، مـرز     جو و جستجوگر انسان انجام مي      معتقد بوده است اين تلاش كه به حكم فطرت حقيقت         
كس كه در پاسخ  بـه نـداي خـود بـراي شـناخت حقيقـت                  آن. كند نجات و رستگاري را تعيين مي     

هاي غيرمعتبر دل خوش كرده است،       كوتاهي كرده، و عمري در شك و وهم به سر برده و به گمان             
ي شـناخت    در حـوزه  . همواره با رنج زيسته و پس از مرگ نيز سزاوار است كه از عذاب الهي بچشد               

ر افـراد اسـت كـه آنـان را مـستحق مـذمت دنيـوي  و                  آن، فقط كوتاهي و تقصي     حقيقت و عمل به   
اي معتقـد    د، بـه نتيجـه    ن ـكن بنابر اين كساني كه بدون تقصير مسيري را طـي مـي           . كند اخروي  مي  

. نمايند اهل نجات هستند، هرچند كه مسير بـاطلي پيمـوده باشـند             شوند و بر طبق آن عمل مي       مي
كفـار چـون بـه صـحت مـذهب خـود و             «گويد يم)133،  1المكاسب المحرمه، خميني،( ،امام خميني 

حتي اكثر علماي آنـان نيـز چـون در          . باشند بطلان ساير مذاهب قطع دارند معذورند و گناهكار نمي        
اند و هر دليل عليه انديـشه ي    اند، به مذاهب باطلشان اعتقاد يقيني پيدا كرده        محيط كفر بزرگ شده   

ي   مذهبشان باطل است و از روي لجاجت، از مطالعه         دهند مي كه  احتمال   اما آنان . كنند خودرا رد مي  
  » .باشند زنند، مقصر هستند و مستحق عذاب الهي مي باز ميري ديگر س ادله
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  ها، اجبار مؤثر است و باعث تغيير افكار و  رسد با استفاده از بعضي روش به نظر مي.پاسخ شش
جاجت نمي افزايد و به جـاي تـضعيف   انديشه ها مي شود؛ اما در بعضي از موارد، جز بر سماجت و ل     

   .عقيده موجب تقويت و تحكيم آن مي گردد 
اي خود را كتمـان كننـد و هـيچ          ه توانند انديشه  هاي باطل مي   معتقدان به انديشه  . پاسخ هفت 

ي خـود را     اگر كسي مجبـور شـود انديـشه       . كس حق ندارد آنان را به بيان عقايد خود مجبور نمايد          
. دوي اظهار انديـشه بـه او داده نـش          اندازه از او سلب آزادي شده است كه اجازه         اظهار كند، به همان   

ي ايـن حرمـت، آزادي    لازمه. طور مطلق حرام است  تجسس و تفتيش، به دلالت قرآن و روايات، به        
قرآن براي نهـي از تجـسس،       . ي ديني، ضد ديني و غير ديني است        مردم در كتمان هرگونه انديشه    

رار داده و تجسس از يكديگر را براي آنان حرام دانسته است ولي چون كفاري               مؤمنان را مخاطب ق   
گونه حقـوق فـردي و اجتمـاعي بـا مـسلمانان برابرنـد،               كنند در اين   كه دركشور اسلامي زندگي مي    

ده تجاوز به حقوق    يعلاوه بر آن آيه و روايات، تفتيش عق       . تجسس مسلمانان از آنان نيز جايز نيست      
 براي هدايت آنان نيز جايز نيـست حقوقـشان را پامـال كـرد و بـه درونـشان راه          مردم است و حتي   

تواند او را مجبور كند كه به        حتي اگر كسي، به يقين، از نفاق شخص ديگري آگاه است، نمي           . يافت
  . اعتقاد كفرآميزش اعتراف نمايد

اي از   تـداد عـده   در بعضي از مـوارد از ار      )462-461،  14صحيفه امام،   خميني،()ره(خميني  امام
آگاه بود و در بعضي از موارد با اسـتناد بـه سـخنان و               )كه كمونيست شده بودند    مثل جواناني (ايرانيان

گاه در صدد اجراي مجازات ارتداد بر        ولي هيچ  ، به آنان نسبت ارتداد داد،     ها برخي گروه اعمال سران   
شـود چـون از مـسير دادرسـي          نمـي كه امام به آنان داد يك قضاوت قطعي تلقي           البته نسبتي . نيامد

دانست به دادگـستري     ولي اگر مجازات آنان را به مصلحت كشور اسلامي مي         . اسلامي نگذشته بود  
  . داد كه براي آنان پرونده تشكيل دهد و حكم صادر نمايد اجازه مي
  

  : گيري جمع بندي و نتيجه
  : شود كه با بررسي آيات قرآن مجيد و روايات استنباط مي

  كام دنيوي ارتداد در هيچ يك از آيات بيان نشده و تنها سخن از وعيد عذاب در آخرت اح-1
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اسـتناد  ) ع(وائمـه ) ص(باشد لذا احكام ارتداد كه در فقه اسلام مطرح است به روايات پيامبراكرم             مي
  .گرديده است

  .نه فكرياي بوده   هاي اقتصادي يا سياسي و تعصبات قبيله  ارتداد درصدراسلام با انگيزه-2
 هيچ تيغي بر دروازه خروج از اسلام وجود ندارد و افراد نالايق و گمـراه، بـه مـصداق آيـه                      -3

توانند آزادانه از دروازه اسلام خارج شوند چراكه عقيده بـه ديـن              مي) 256،بقره(»لا اكراه في الدين   «
 ايمـان قلبـي از فعليـت    شود لذا چنانچه اكراه فعليـت يابـد   بايد قلبي با شد و قلب با اكراه جمع نمي  

تـر   اي است كه به هرآنچه منع و محدود  شـود متمايـل             گونه از طرفي روان آدمي به    . شود خارج مي 
  . الانسانُ حريص علي منِع: فرمايد مي) ص(شود همانگونه كه پيامبراكرم مي

تفكـر و   هاسـت    شده و آزدي از حقوق اوليه ملـت         آزاد خلق   از ديدگاه اسلام، انسان فطرتاً     - 4
مگر آزادي اعطـا  «: فرمايد مي) ره(امام خميني. باشد عقيده قلبي نيازبه مجوز نداشته و قابل منع نمي 

آزادي . ي اين كه اعطا كرديم آزادي را، اين جرم است          كلمه. شدني است؟ خود اين كلمه جرم است      
» !ه غلطـي اسـت؟    اعطا كـرديم چ ـ   ... مال مردم هست خدا آزادي داده به مردم، اسلام آزادي داده            

  )24، 2صحيفه نور، امام خميني،(
اي باطل اختيار كند اما حـق انتـشار آن را چنانچـه منجربـه                 فرد مسلمان آزاد است عقيده     -5

  .بروز اختلال در نظم اجتماعي حاكم بر جامعه شود و بر مناسبات اجتماعي آسيب رساند، ندارد
اي از روشنفكران مسلمان در جهان       ي، عده گذاري اسلام  امروزه همگام با پيشرفت نظام قانون     

اند، در مواردي كه ابراز اعتقاد از حيطـه          له آزادي اعتقادي ارائه نموده    أعرب ضمن تفصيلي كه ازمس    
را در قلمرو جرم سياسي قرارداده       است، آن  خاص خود خارج شده و نظم اجتماع را دچاراختلال نموده         

  )366الغنوشي راشد، الحريات العامه، . (اند گرفتهو ضمانت اجراي كيفري خاص براي آن درنظر 
 كساني كه صرفاً به دليل بروز شبهه و بدون عناد و از روي عدم درك حقيقيت بـه انكـار                     -6

پردازند مشمول مجازات ارتداد نخواهند بود لذا مرتـد مجـازات جحـود و انكـار عالمانـه خـود از             مي
  .بيند حقيقت را مي

 حد است يا تعزير، بين فقهاء اختلاف اسـت لـذا اگـر تعزيـر باشـد                   در اين كه حكم ارتداد     -7
  امكان تعديل آن توسط حاكم اسلامي ميسر است و در اين صورت عنصر شرايط و مقتضيات زمان 
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  .و مكان نقش مهمي در آن ايفا خواهد نمود
بايد توجه داشت كه رعايت مقتضيات زمان و مكان چنانچه منجر بـه صـدور حكـم جديـدي                   

ي ارتداد گردد كه مغاير با احكام ارتداد درگذشته باشد، هيچ منافاتي بين دو حكم نخواهد بود به                  برا
بيان ديگر دو حكم مغاير، در موضوعي واحد در دو زمان، هر دو صحيح بوده و حكم واقعـي شـارع                     

  .خواهند بود اگر بر مصلحت و رعايت عنصر مقتضيات زمان مبتني باشد
  

  فهرست منابع 
  )ترجمه آيت االله مكارم شيرازي (ريمقرآن ك .١
  )ترجمه محمد دشتي (نهج البلاغه .٢
 .، شرح و ترجمه محمد علي انصاري، قم، دارالعلم، بي تاغررالحكم و درالكلمآمدي، عبد الواحد،  .٣

ائـد  وف(، انـصاري، مرتـضي، رسـائل        مصباح الهدي في شرح العروه الوثقي     آملي ، محمد تقـي،       .٤
 .مطبوعاتي ديني، انتشارات فردوسي، بي تا ، قم ، موسسه 1، ج)الاصول

 ، تـصحيح دكتـر ابوالقاسـم گرجـي، تهـران،            تاريخ زندگاني پيامبر اسـلام    آيتي، محمد ابراهيم،     .٥
 .1366دانشگاه تهران، چاپ اول، 

، النهايه في غريب الحديث و الاثر    ابن اثير الخرري، مجدالدين ابي السعادات المبارك بن محمد،           .٦
 .ق. ه1383ب المصري، قاهره، دار الكتا

 . ق1411موسسه النشر الاسلامي،: ، الطبعه الثانيه، قمالسرائرإبن ادريس، محمد بن احمد،  .٧

: ، تحقيق علي اكبر غفاري، الطبعه الثانيه، قـم       من لا يحضره الفقيه   إبن بابويه قمي، محمد بن علي،        .٨
 . ق1413جامعه المدرسين، 

 . ق1404، مكتب الاعلام الاسلامي، غهمعجم مقاييس اللابن فرس، احمد بن محمد،  .٩

شيخ مجتبي  : ، تحقيق المهذب البارع في شرح المختصر النافع     إبن فهد حلي، أحمد بن محمد،        .١٠
 . ق1411مؤسسه النشر الإسلامي،: العراقي، قم

انتـشارات بعثـت،   : ، تهـران سيستم كيفري اسلام و پاسخ بـه شـبهات  اصغري، سيد شكراالله،    .١١
 .ش1366

 ، قم ،انتشارات آيتكشف اللثام في شرح قواعد الاحكام،)فاضل هندي(الحسن، محمد اصفهاني .١٢
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 .ق. ه1391 االله مرعشي، 

، الروضه البهيـه فـي شـرح اللمعـه    جبعي العاملي، زين الدين بن علي بن احمد الشّامي العاملي،           .١٣
 .ق. ه1324بيروت، دار الهلم اسلامي، 

مسالك الأفهام في شرح شـرايع   ،  ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .١٤
 .ق. ه1399، قم، چاپ سنگي، افست، الاسلام

 .، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي تاالفقه علي المذاهب الاربعهجزيري، عبدالرحمن،  .١٥

موسـسه آل   : ، قـم  وسائل الشيعه الي تحصيل مـسائل الـشريعه       حر عاملي، محمد بن حسن،       .١٦
 .ق1414، لإحياء التراث) ع(البيت

 .ق1409دار العلوم، : ، الطبعه الثاني، بيروتالفقهحسيني شيرازي، سيد محمد،  .١٧

: ، الطبعه الاولي، بيـروت مفتاح الكرامه في شرح قواعد العلامهحسيني عاملي، سيد محمد جواد،       .١٨
 . ق1418دار التراث، 

 . ق1417لنشر الاسلامي، موسسه ا: ، الطبعه الاولي، قمالعناوين الفقهيهحسيني مراغي، عبد الفتاح،  .١٩

مكتبه الإمـام أميـر المـؤمنين       : رضا استادي، اصفهان  : ، تحقيق الكافي في الفقه  حلبي، أبي الصلاح،     .٢٠
 . ق1403، )ع(علي 

 ق.ه1270، تهران، چاپ سنگي، السراير الحاوي في احكام الفتاويحلي، ابن ادريس،  .٢١

: ، تحقيـق، تعليـق    ت القواعد إيضاح الفوائد في شرح اشكالا    حلي، حسن بن يوسف بن مطهـر،         .٢٢
مطبعـه  : سيد حسين موسوي كرماني، شيخ علي پناه إشتهاردي، شيخ عبد الرحيم بروجـردي، الطبعـه الاولـي، قـم                  

 . ق1378العلميه، 

، نجف اشرف، مطبعـه الاداب، الطبعـه الاولـي،          شرايع الاسلام ،  )محقق حلي (حلي، جعفر بن حسين    .٢٣
 ق. ه1398

، قم ، منشورات رضوي، چاپ      قواعد الاحكام ،  )علامه حلي (هرمطحلي، حسن بن يوسف بن علي بن         .٢٤
 .سنگي، بي تا

 .ق1390مطبعه الآداب، : ، الطبعه الثاني، نجفتحرير الوسيلهخميني، روح االله، ] امام[ .٢٥

موسسه تنظيم و نـشر آثـار امـام خمينـي،           : ، الطبعه الاولي، تهران   كتاب البيع ،  ــــــــــــــــــــ .٢٦
 .ق1421

 .1369، تهران ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، صحيفه نور، ـــــــــــــــــــــ .٢٧
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 .ق. ه1398، نجف اشرف، مطبعه الأداب، التنقيح في شرح العروه الوثقيخويي، ابولقاسم،  .٢٨

 .ق. ه1404، نجف اشرف، مطبعه الأداب، مباني تكمله المنهاج، ــــــــــــــ .٢٩

 .1376 ، تمران، انتشارات انديشه جزايي اسلامنقش زمان و مكان در قوانين دهقان، حميد،  .٣٠

، به تحقيق سيد محمد گيلانـي،  المفردات في غريب القرآنالراغب الاصفهاني، حسين بن محمد،    .٣١
 .1362تهران، كتاب فروشي مرتضوي، چاپ دوم، 

 .، قم، مطبعه آيه االله مرعشي، بي تا4و2 ج،الميزان في تفسير القرآنطباطبايي، محمد حسين،  .٣٢

 .ق. ه1408، قم، دفتر نشر فرهنگ  اسلامي، چاپدوم 2 ج،مجمع البحريني، فخر الدين، طريح .٣٣

 .، قم چاپ سوم، مكتبه المرتضويه، بي تاالمبسوططوسي، ابو جعفر محمد بن حسن،  .٣٤

 .ق.ه1400 ،، دار الكتب العربيه، الطبعه الثانيخلاف بيروت، ــــــــــــــــــــــــــــــ .٣٥

 .، قم، موسسه آل البيت، چاپ اول، بي تافتاح الكرامهمعاملي، محمد جواد،  .٣٦

، به تحقيق علي اكبر غفـاري، تهـران، دار الكتـب الاسـلاميه              اصول كافي كليني، محمد بن يعقوب،      .٣٧
 .ق. ه1388

 .1370، تهران، مركز نشر دانشگاهي ، چاپ دوم، آيينه پژوهشمهريزي، مهدي،  .٣٨

 .ران ، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد، ته4و3، ج تفسير نمونهمكارم شيرازي، ناصر،  .٣٩

، تحقيق شيخ عباس قوچاني، نجف اشرف، دارالعلم، بـي تـا، دار             جواهر الكلام نجفي ، محمد حسن،      .٤٠
 .ق. ه1410العرب الاسلامي، الطبعه الاولي،

 . ش1384، چاپ اول، تهران، نشر ميزان،حقوق بشر و آزادي هاي اساسيــــــــــــــــــ ،  .٤١
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